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جوان امروز چه مشکلی دارد؟
اصولا ان مسائل در چه جوامعی به ظهور ی رسد؟

در جوامع غری در خصوص ان معضل چه چاره جوی ها شده است؟
و بالاخره اسلام و جوامع اسلای چه راه کارهای برای نسل امروز ارائه ی کنند؟

پاسخ به ان رسشها توسط اساد محمدقی مصباح زدی در کنفرانس علی دانشگاه شریف تهران ارائه شد.
آنچه ی خوانید گزیده آن مباحث است. دوام توفق ایشان را از خدای بزرگ خواهانیم و شما را به مطالعه ان

مقاله فرا ی خوانیم.
نشریه کوثر

 

مشکلات جوانان
عامل اصلی; تضاد فکرها و عقیده های دینی و مذهی است که درجامعه وجود دارد. جوانان با ان اخلافها و
تضادها آشنا ی شوند و در ذهنشان سوالهای پدید ی آید مبنی بر اینکه در بن ان افکار و عقاید کدام
رابرگزیند؟ اگر نتوانند به ان سؤال پاسخ قانع کننده ای بدهند، دچار سرگردانی ی شوند و در صورت شدت ان

وضعیت به بحران اعقادی دچار ی شوند.
بنابران اگر جامعه ای بسه و یکپارچه بود، که چندان ارتباطی با فرهنگ و تمدن رامون خود نداشه باشد و یک
سلسله افکار و اعقادهای سنتی که در میان آن جامعه جاری است، پایدار خواهد ماند. نسل جوان هم بر اساس
همان افکار و عقایدرورش یدا ی کنند. خواه عقاید حق باشد، خواه باطل. به هر حال مشکل و بحرانی یش

نخواهد آمد.
ولی امروزه اکثر قریب به اتفاق جوامع دنیا با هم ارتباط فرهنگی دارند و ازافکار و آراء و عقاید همدیگر مطلع ی
شوند و طبعا ان مساله در همه جوامع یش ی آید. البه در داخل یک جامعه هم ممکن است ادیان، مذاهب

و عقاید مخلفی وجود داشه باشد که موجب تضاد فکری نوجوانان و جوانان شود.
جوان از یک طرف آغاز اسقلال فکریش هست و ی خواهد حق و باطل را از هم تشخیص دهد، و از طرف دیگر

رسوب عقاید سالمندان را ندارد، ذهنش انعطاف پذرتر است.
ان است که بیش از سار گروههای سنی تحت اثر عقاید و افکار دیگران واقع ی شود و در معرض تضادهای

عقیدتی و احیانا بحرانهای فکری قرار ی گرد.
لذا ان موضوع را به عنوان مشکل جوانان مورد توجه قرار ی دهیم. و ی رسیم اینگونه مشکلات فکری و
عقیدتی که برای جوانها یش ی آید، علتش چیست؟، چگونه ی شود با آن مبارزه کرد و ان مشکل از چه راهی

باید حل شود؟
 



شناخت عوامل
هر چند عامل کلی; تضاد عقاید، افکار و فرهنگهاست. اما ی توان ان عامل را در سه عامل جزئی تر مشخص

کرد.
1. تضاد در مسائل دینی

گاه تضاد بن عقاید دینی خانوادگی با عقاید دینی دیگران مطرح ی شود.
فرض کنید شخصی در خانواده مسلمانی متولد ی شود، آنگاه با دوسان، همکلاسان وهمکاران که از مذاهب
دیگری ملا مذهب مسیحی هسند تماس ی گرد، ان تضاد صرفادر زمینه مسال دینی است. یعنی برخورد دو
نوع معقدات دینی، برای چنن جوانی ان مساله مطرح ی شود که آیا توحید حق است یا لیث؟ هر کدام برای

خودشان دلائلی دارند.
 .2قابل مسائل دینی و علی

قسم دیگر از تضادها، برخورد دینی با دساوردهای علی است. ممکن است جوانی در محیط خانواده اعقاداتی را
پذرفه باشد. وقتی وارد محیطهای علی و دانشگاهی ی شود، با یک سلسله نظریات و آراء علی آشنای شود
و دری یابد که بن آراء علی و معقدات مذهی چندان سازگاری وجودندارد. حاصل اینکه یا باید اعقاداتی را که
به عنوان اعقادات مذهی بوده،نگهدارد و عقاید علی را رد کند و یا برعکس. البه اکثرا به خاطر گرایش وجاذبه
مسال علی و مخصوصا جو علی محیطهای آموزشی عقاید مذهی که مخالف نظریات علی باشد، تحت

الشعاع قرار ی گرد و ممکن است موجب بحرانهای هم شود.
 .3قابل با ارزشهای موجود در جامعه

نوع دیگر تمایلاتی است که در جامعه وجوددارد. قسم اول بن دو دسه از عقاید دینی بود. قسم دوم بن عقاید
دینی بانظریات علی، اما قسم سوم بن عقاید و ارزشهای دینی از یکسو و ارزشها وتمایلات اجتماعی از سوی دیگر
است که برای ان فرض هم مالهای زیادی ی توان درنظر گرفت. هر کس بر اساس تربیتهای دینی که در محیط
خانواده عرضه ی شود، یک سلسله رفارهای را به عنوان کار خوب و مقابلا کارهای دیگری را به عنوان کارهای
بد ی پذرد. اما وقتی وارد اجتماع ی شود یا ارزشهای مخالف به او عرضه ی گردد (یعنی به او گفه ی شود
که چزهای را که شما خوب ی دانید بد است وآنچه را بد ی پنداشتید، خوب است) عملا یک سلسله
ارزشهای که با معقدات دینی او سازگار نیست، تروج ی شود. و یا لااقل به ان شکل هست که محیط جامعه
تمایلاتی را در جوان بری انگزاند که ارضاء آن تمایلات با معقدات دینی سازگارنیست. جو جامعه به گونه ای

است که غرازی را تحریک ی کند، میلهای رابری انگزاند، کششهای را در انسان به وجود ی آورد.
سائقه های در روح شخص پدید ی آورد و او را به طرفی ی کشاند که بر خلاف جهت حرکتی است که ی

بایست بر اساس معقدات دینی انجام گرد.
یعنی دن ی گوید: چزهای حرام است اما جامعه آنها را تروج ی کند یا جوجامعه طوری است که انگزه
های برای انجام آن کار حرام وجود دارد. شهوت وغرزه جوان را تحریک ی کند و او را به سوی کارهای حرام ی
کشاند. ان هم عامل سوی است ا جوانی که هنوز عقاید دینی در او رسوخ نکرده، دچار اضطراب وآشفگی
بشود و با خود زمزمه کند به وجود ان مل شدید که به ان کار دارم،چگونه بپذرم که کار بدی است؟ با وجود
اینکه ان کار در جامعه پذرفه شده است، چگونه از آن اجناب کنم؟ آیا واقعا بد است؟ حال اگر نتواند پاسخ
صحیحی به ان سؤال بدهد، تدریجا به حالت سرگردانی ی افتد و نتیجا یا عقاید دینی خود را انکار ی کند و یا



دچار بحران و اضطراب روحی ی شود. به عبارت دیگرجوان همواره در بن یک کشش دینی و یک کشش
اجتماعی در حال تضاد است.

شاید بیشترن جوامعی که دچار ان مشکلات از سنخ مشکلات عقیدتی و دینی شده اند،جوامع غری (بعد از
دوران رنسانس) باشند. در قرون وسطی عقاید حاکم درکشورهای غری مسیحیتی بود که کلیسا و عمدا کلیسای

کاتولیک تروج ی کرد.
البه در بعضی از کشورها کلیساهای ارتدکس هم فعالیت داشند و برخی ازکلیساهای دیگر که حالا منقرض
شده اند. مسایلی را به عنوان عقاید دینی به مردم ارائه ی کردند و عمده جوامع غری هم ابع ان مذاهب
بودند. اما از دوران رنسانس به بعد اکتشافات علی جدید نوعی تضاد بن عقاید مذهی که کلیسا عرضه ی
کرد، با نظریات علی که دانشمندان ارائه ی کردند و احیانا به اثبات ی رساندند، ظاهر شد و موجبات بحران

فکری و دینی در میان مردم اروپا و بخصوص قشر جوان فراهم آورد.
 

تسامح، نسخه ای که غرب ی یچد
اول قلمرو دن را ازقلمرو علم جدا کردند آنگاه گفند ما مسایلی داریم که باید از راه علم حل بشود و دن حق

اظهار نظر نسبت به ان مسال را ندارد.
قلمرو دن لاهوت و مسال الهیات است. خدا، فرشگان، قیامت و موضوع های از ان قبل. اما مسایلی که
مربوط به زندگی ان جهان است، باید با سرانگشت علم حل شود. بنابران بن دن و علم تضادی بوجود نخواهد

آمد.
ان راه حلی بود که برای بخش دوم از مشکلات عقیدتی و دینی جوانان به کارگرفه شد. اما قسم سوم (اخلاف
بن دن و ارزشهای دینی با ارزشهای اجتماعی) عمدا در مسال حقوقی و قانونی ظهور یدا ی کرد; ملا
معاشرت زنی که شوهردارد با مرد دیگری یا برقراری روابط جنسی بن یک زن بیگانه با مرد بیگانه،ان از نظر دن

ممنوع است.
غالب ادیانی که ما ی شناسیم، ارتباط جنسی رامحدود ی کنند اما تمایلاتی در جوامع وجود دارد که ان مرز
شکسه شود و مخصوصااز آن وقتی که جوامع رو به صنعتی شدن رفند و شرکت زنها در کارخانجات واجتماعات
زیاد شد، ان مسال بیشتر مطرح شد. برای ان مشکل هم راه حلی شبیه تفکیک قلمرو دن از علم یدا کردند و
گفند دن راجع به مسال زندگی دنیاکاری ندارد. ان مسال مربوط به قانون است. دن در امور قانونی و حقوقی
نباید دخالت کند و هر جامعه ای باید قانون خودش را به دلخواه خودش وضع کند هرچه اکثر مردم پسندیدند
ارزش مثبت و هر چه را اکثریت رد کردند، ارزش منفی ی شود. بنابران اگر در جامعه ای روابط جنسی بن دو هم
جنس هم مطلوب واقع شدو اکثریت جامعه آن را پذرفند، هچ مانعی ندارد. آن کسانی که دلشان ی

خواهدخیلی مقید به دن باشند، در محیط خانواده خودشان ان کار را نکنند و الا ازنظر قانونی اشکالی ندارد.
خلاصه اینکه دن فقط برای یک سلسله مراسم عبادی مل دعا و نماز ماند و ازمسال جدی زندگی (مربوط به

علم یا قانون و ارزشهای اجتماعی) شد.
تدریجا برای ان مسال فلسفه های نوشند و مورد بحث قرار دادند به ان صورت که اصولا ارزشها، باید و
نبایدها با واقعیات سر و کاری ندارد اینها یک سلسله مسال سلیقه ای است. کسانی که خوششان ی آید،

ارزشی را ی پذرند، کسانی که خوششان نی آید، ارزش دیگری را ی پذرند.



همانطوری که مردم سلیقه های مخلفی در انتخاب رنگ لباس دارند، ارزشهای هم که حاکم بر جامعه است از
قبل گرایشها، میلها و سلیقه های است که افراد و جوامع در آن مخلفند هر جامعه ای آنچه تمال دارد به
عنوان یک ارزش مثبت معرفی ی کند و از آن تبعیت ی کند. بنابران ارزشهای اجتماعی اعم از ارزشهای رسی
واخلاقی، حقوقی و قانونی و آداب و رسوم از ان قبل است و نباید بر سر آنهادعوا کرد. طبعا آن جاهای که در
محل مشاجره و کشمکش قرار ی گرد، مسال حقوقی و قضای است، که باید در آنها ابع اکثریت بود اما
جاهای که محل مشاجره نیست، باید به افکار همدیگر احترام گذاشت و هر کس در چارچوب زندگی شخصی
خود ی تواند به هر چه ی خواهد، عمل کند و اگر کار به مشاجره کشید، بایدارزشهای که اکثریت مردم ی
پذرند، حاکم و داور باشد; یعنی قانون ابع رای اکثریت مردم است. اما در آنجا که مسال اجتماعی مطرح نیست،
افراد ی توانندطق سلیقه های جمعی خودشان با هم کنار بیایند و آنجای هم که قانون نیست، هرکسی آزاد

است بر اساس سلیقه خود عمل کند.
پس ان دو قسم اخلاف و تفاوت تضاد دن با علم و دیگری تضاد دن با ارزشهای پذرفه شده از طرف جامعه

که در مسال دن یش ی آید، راه حل اصولی یدا کردو نها اخلافهای ماند که بن ادیان وجود دارد.
در یک جامعه ای ممکن است چند مذهب که هر کدام طرفداران ر و پا قرصی دارند،وجود داشه باشد در ان
جامعه اخلافات مذهی نمود خواهد یافت و طبعا بیشتراز همه در نسل جوان ی توان اثرش را دید زرا ان

اخلاف آنها را دچار حرت وسرگردانی ی کند و احیانا به بحران ی انجامد.
حال چه باید کرد. در پاسخ گفند اساسا وقتی دن از واقعیات زندگی جدا شد، ازسنخ همان سلیقه ها و ارزشها
ی شود، پذرفتن دن مانند پذرفتن یک واقعیت علی و یک واقعیت عینی نیست زرا چزهای را که در عالم

ی پذریم دو دسه هسند.
یک دسه واقعیاتی است که صرفنظر از شناختها و عحیده ما وجود دارد ماه وخورشید در آسمان هسند زمن به
دور خورشید ی چرخد اینها واقعیات خارجی است وباید علم ابت کند اما گاهی چزهای را ی پذریم که جنبه

شخصی و درونی دارد.ارزشها مطلقا از ان گونه هسند.
بسیاری از زیباهای که ما برای اشیاء قائل هستیم، جنبه شخصی دارد.شاهدش ان است که نسبت به

اشخاص و اصناف مردم، فرق ی کند.
ممکن است کسانی چزی را زشت بدانند و چز دیگری را زیبا بدانند. ولی ما ازآن بدمان بیاید. پس پسندیدن و
درک زیبای امری روانی و شخصی است. دن هم ازهمن قبل است. باور قلی است و نی شود برای کسی
اثبات کرد. پس دن عینیت،خارجیت و موضوعیت ندارد. آنها گفند مسال عقیدتی از سنخ ایمان است نه ازسنخ
علم. ایمان جنبه شخصی دارد و نی شود برای آن دلل اقامه کرد. کسی دلش به ان خوش است که معقد به

خدای یگانه باشد و یکی دیگر خوشش ی آید به دو خداقائل باشد; یکی خدای خر و دیگری خدای شر.
در معقدات ماوراء طبیعت هم همن طور است یا اصلا ماوراء طبیعه ای در کار نیست در ان صورت مردم نباید
با هم مجادله کنند چون نی شود اثبات کرد، دلل علی ندارد چون علم مخصوص به تجربیات است و آنچه
قابل تجربه نباشد و قابل ارائه به غر نباشد، از قلمرو علم خارج است. وقتی دن از قلمرو علم خارج شد

دیگرجای برای دعوا نی ماند و دن امری شخصی ی شود، هر کسی هر چی خوشش آمد.
بر ان اساس مساله تسامح در دن را تروج کردند و ان ابکار را یکی ازافتخارات فرهنگ خودشان قلمداد کردند
که فرهنگ جامعه ما به قدری در سطح بالاواقع شده است که با همه ادیان به خوی و خوشی ی سازد و به



همه احترام ی گذارد. عقیده هر کسی برای خودش مقدس و محترم دن هر کسی برای خودش محترم.
در کلیسای خودش هر جوری ی خواهد عبادت کند. مباحث مافزیک به طور کامل ازقلمرو علم و اثبات و
تحقق خارج شد و تفکر وزیتویسم جای تفکر مافزیک راگرفت. مسائل دینی که از جمله مسائل مافزیکی،
است به عنوان مسائل غرقابل حل به وسیله علم و غر قابل حل یقینی قلمداد شد و اینگونه تروج شد که همه
ادیان با هم بسازند. ان راه حلی بود که جوامع غری بعد از رنسانس ا به حال برای حل تضادهای دینی جوانان
چاره اندیشی کردند و به کار بسند، آنان روح تسامح را در مسائل دینی تروج کردند و صدور فرهنگ غرب به

جوامع دیگر.
روح تسامح دینی به جوامع دیگر از جمله جامعه ما سرایت کرد و به همان اندازه که اران تحت اثر فرهنگ
غری واقع شده بود (به خصوص در پنجاه سال گذشه) تحت اثر ان عنصر فرهنگی غرب نز واقع شد و روح

تسامح دینی کاملا تروج گردید.
 

اسلام چه ی گوید
کسانی که کمترن آشنای با الفبای اسلام و قرآن دارندی دانند که اسلام هچ گاه آشتی بن توحید شرک و حق
و باطل را نی پسندد، درست است که در مقام دعوت به یغمبر ی فرماید: «ادع الی سبل ربک بالحکمه
والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن »(سوره 16، آیه 125) و در مقام معاشرت ی فرماید; هچ مانعی

نیست به دشمنانان هم احسان کنید. با کفار ومشرکن هم با «نیکی» و «قسط» رفار کنید.
اما از نظر فکری و عقیدتی آنچنان باید به دن خود قائل باشید که کوچکترن احتمال برای حقانیت مذاهب دیگر
در دلان یدا نشود و در مقابل کسانی که رویاروی شما قرار ی گرند و در مسائل عقیدتی با شما مبارزه ی کنند،

باسرسختی تمام بایستید.
از اینروی خداوند در قرآن، سوره 60، آیه  ،4ی فرماید: «ای مسلمانها باید دران جهت از حضرت ابراهیم و روان
او الگو بگرید. حضرت ابراهیم به مردم بت رست فرمود ما از شما بزاریم. بن ما و شما ا روز قیامت دشمنی
برقراراست ا هنگای که به خدای یگانه ایمان بیاورید.» و در سوره ممتحنه ی فرماید: «اسوه حسنه » است برای
شما حضرت ابراهیم که برخوردشان با مشرکن ان چنن بود. با کمال صراحت گفت بن ما و شما ا روز قیامت

دشمنی برقراراست مگر اینکه ایمان به خدای یگانه بیاورید.
قرآن به مسلمانان ی گوید شما باید به ابراهیم اسی کنید. با ان بینشی که اسلام به ما عرضه ی کند و با ان
الگوی که برای ما معرفی ی کند، آیا ی توان حتی برای مذهب بت رستی نوعی قداست قال شویم و به عنوان
یک عنصری در فرهنگ اصل مردمان رنج دیده آن را مطرح کنیم و بگویم که اینها دارای یک فرهنگ اصل

هسند استعمارگران آمدند اینها را از بن بردند و بکده هاشان را خراب واینها را از فرهنگ خودشان جدا کردند.
البه کسانی که به سرخوسان آمریکای یا به سار کشورهای دیگر ستم رواداشند، ظلمشان محکوم است اما
ان مجوز نی شود که بت رستی آنها را قدیس کنیم و بگویم ان عنصری از عناصر اصل فرهنگ اصل
اقوای است پس ما باید به چشم قداست به اینها نگاه بکنیم. آیا ان یک اقتباس از فرهنگ تسامح گرای
فرهنگ غرب نسبت به مسال دینی نیست؟! ان راه یک راه اسلای به نظر نی رسد که ما برای اینکه جوانان
ارانی دچار تضاد فکری در زمینه مسائل عقیدتی نشوند به آنها بیاموزیم که به همه ادیان احترام بگذارند، و ما

فقط ارزشهای عموی راتروج کنیم; راسگوی، درست کرداری، گفار نیک.



کردار نیک، پندار نیک، همن ها، بقیه چزها را بگذاریم مردم هر طوری که دلشان بخواهد، با آنها رفار کند. ان
کار معنایش نفی اصالت دن است یعنی ما دن حقی نداریم و اسلام و مسیحیت، در ان جهت تفاوتی با هم

ندارند.
نظرش در مساله رابطه دن با ارزشها مطرح ی شود که اموری شخصی است. ی گویندبیخود زحمت نکشید
همان طور که رنگ و سلیقه لباس برای هر کسی محترم است،ارزشهای اخلاقی و ارزشهای اجتماعی هم که منشا
وضع قوانن حقوقی و قضای وجزای ی شود، همن طور از امور دلخواه و پسند شخصی است و مبنی بر
حقاق نفس الامری نیست. ابع مصالح و مفاسد واقعی نیست و معنایش ان است که اسلام، درواقع قانون و

حکی ندارد.
دیگر ان اصلی که امروز در فرهنگ دنیا حاکم است و در علوم انسانی به عنوان یکی از محورهای مهم شناخه
ی شود که (انسان سالم انسانی است که با دیگران سازگار باشد چه انسان نرمال انسان بهنجار است که با همه

خوب ی تواند بسازد.
اصل ان است، اما انسانی که ی گوید: من معقدم یک خدا هست و تو ی گوی دوخدا، پس ما با هم دشمن
هستیم «بدابیننا و بینکم العداوه و البغضاء» (سوره 60، آیه 4) اینها در روانشناسی جدید انسانهای بهنجاری
نیسند.) اسلام اینهارا نی پسندد ی گوید: «قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم » همان طور که او
بامشرکن گفت «بدابیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تومنوا بالله وحده » (سوره 60، آیه 4) شما هم باید
بگوید ا روز قیامت با مشرکن دشمنیم مگر به خدای یگانه ایمان بیاورند. دشمنیم دشمنی آشکار «بدابیننا و
بینکم العداوه و البغضاء» ان هم ه دلش نبود، صاف گفت «قال لقومه » به مردم صاف گفت آهای مردم بت
رست من دلم از شما صاف نی شود محبت شما در دل من نی آید به خدای یگانه ایمان بیاورید وگرنه ا روز
قیامت دشمن شما خواهیم بود. قرآن مامسلمانها ی گوید شما باید از ابراهیم روی کنید و باید اینگونه باشید.
فرهنگ غری ی گوید روح تسامح در دن باید آسان گر باشید. هر کس هر دینی داردمقدس است. دن یک

موضوع سلیقه ای است. ان راه حل با قرآن نی سازد.
چگونه ی توانیم با آنها که روح تسامح دارند، سازگار باشیم دن ما ی گویدنسبت به مشرکن و دشمنان اسلام
باید دشمن باشیم. آنها ی گویند با هم مهربان باشید. ی گویند اسلام مربوط به لاهوت است نه در سیاست

حرفی دارد نه در اقتصاد،نه در علوم انسانی، نه در علوم تجری. دن حق ندارد در قلمرو علم دخالت کند.
برای اینکه اروپای ها گفند و موفق شدند ما هم اگر بخواهیم دینمان محفوظباشد. باید در علم دخالت نکنیم آیا
اسلام همن را ی گوید؟ یا اسلام ی گوید«ولا یاتیه الباطل من بن یدیه و من خلفه »؟ (سوره 41، آیه 41)
آنچه یقیناخدا و یغمبر فرمودند و به عنوان بیان یک واقعیتی در دست مردم قرار داده اند،حق است ولو تمام
عالم برخلافش را بگویند. یک روز تمام عالم ی گفند زمن مرکزعالم است سارگان دور زمن ی چرخند، قرآن
گفت «کل فی فلک یسبحون » هر یک ازان ساره های را که شما در آسمان ی بینید در فلکی شناور است در
مداری ی چرخد. ان موضوع علی است آیا موضوع لاهوتی است؟ مربوط به رابطه انسان بالاهوت است؟ قرآن
فرموده و حق است. تمام عالم اگر جمع بشوند و بگویند علم اثبات کرده است که چنن نیست ما ی گویم
قرآن درست ی گوید شما اشتباه کرده اید. زرا علم خدا نوسان ندارد. آنچه را خدا به عنوان بیان یک حقیقتی
فرمود، آن عوض شدنی نیست. علم; البه آنچه به نام علم نامیده ی شود، ممکن است عوض بشود یعنی
فرضیات، تئورها، نظریات اید شده، گاهی هم بعد ازمدتی، ممکن است معلوم شود ایدها بیجا بود. فرضیات



ابطال ی شود. اما وحی الی هچ وقت باطل نی شود. مگر ما در فهمیدنش اشتباه کنیم یا روایتی که به
یغمبری یا امای نسبت داده اند، در نقلش اشتباهی رخ داده باشد.

اما اگر چزی دانستیم که خدا و یغمبر و امام معصوم فرمودند، آن غلط نی شود. پس راه حل اخلافی که بن
علم و دن در مورد اسلام مطرح ی شود ان است که ما برویم یقینیات دن را بشناسیم. آنچه یقینیات قرآن و
سنت است هچ وقت اشتباه نی شود. ممکن است، رایه های به عقاید دینی بسه شده باشد یا روایات
نادرست در کابهای روایتی وارد شده باشد. ان مسائل هست، از دوازده قرن یش علمای ما گفه اند و خیلی

زحمت کشیده اند که روایت صحح و ضعیف را از هم جدا کنند.
ولی به هر حال وجود روایات ضعیف در بن کابهای روایتی را ما انکار نی کنیم.

ادعای ما ان است که اگر دانستیم یغمبر و امام سخنی فرموده اند (یعنی سندش قطعی بود.) با هچ علی
تضاد نخواهد داشت. مگر اینکه آن علم، علم نباشد.

تئورهای باشد قابل ابطال. در آن صورت وحی مقدم است. علم قطعی با دن قطعی،یعنی با اسلام قطعی، هچ
تضادی ندارد.

ما خیالمان از ان جهت راحت است.
در مورد ارزشها، چه ارزشهای اخلاقی و چه ارزشهای حقوقی و اجتماعی و سیاسی طق عقاید ما ابع مصالح و
مفاسد واقعی و نفس الامری است و ابع مل و سلیقه اشخاص نیست. اگر تمام مردم کشوری مسلمان، بیایند

به قانونی که برخلاف قانون خدا ویغمبر است رای بدهند کمترن ارزشی نخواهد داشت.
آنجای که قانونی از خدا و یغمبر است چه کسی حق دارد مخالفت بکند؟

چگونه ی توانند مصالح و مفاسد دنیا و آخرت رفارها را کشف کنند.
کسی که راه خانه خودش را گم ی کند ی خواهد راه زندگی ابدی به مردم نشان بدهد؟ «افمن هدی الی الحق
احق ان یتبع امن لا هدی الا ان هدی فما لکم کیف تحکمون »؟ (سوره 10، آیه 35) قرآن با عقل ما سخن ی
گوید. ی گوید آن کسی که اراهنمایش نکنند راه به جای نی برد او اولی هست به رهبری یا کسی که جز به

حق هدایت نی کند؟
هر چه ی گوید درست است، از چه کسی باید روی کنیم؟ از آن کسی که خودش احتیاج به راهنمای دارد؟
کوری عصاکش کور دگر شود. کسی باید راه را به شمانشان دهد که خود بر همه حقاق آگاه باشد. راه را ا آخر

خط ببیند. نه کسی که یش پایش را هم درست نی بیند.
ما انسانهای که «ما اوتیتم من العلم الاقلیلا» (سوره 17، آیه 85) ، یش پایمان را هم درست نی بینیم. چگونه
ی خواهیم همه مصالح و مفاسد راهی که به سوی ابدیت داریم را درک کنیم. پس ان تضاد هچ وقت به ان
صورت حل نی شود. ما باید راهی یدا کنیم که عقاید اسلای به صورت منطقی و قابل قبول در دسترس جوانان
قرار بگرد. ما معقدیم دن ما مطاق بافطرت عقل است. در تمام عقاید ما مطلی که بر خلاف برهان عقلی
باشد وجود ندارد«قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقن » اما ممکن است در اثر مطالعات، یاتبلیغات مؤثر افکار
غلطی در بن مردی رواج یدا کند. اگر گفتیم یک عقیده ای مطاق عقل و منطق و فطرت است، معنایش ان
نیست که همه بتوانند آن را صاف وصرح اثبات کنند. اثبات بسیاری از مسائل عقلی احتیاج به براهن یچیده

دارد.
مخصوصا رفع شبهات، (شبهاتی که مکاتب فلسفی الحادی تروج ی کنند، ممکن است دراذهان بماند. جوابش



را به آسانی نفهمند.) وقتی ما گفتیم اسلام دینی است منطقی، مطاق عقل و فطرت. معنایش ان نیست که هر
کسی در هر سنی با هر اندازه معلومات، ی تواند تمام عقاید اسلای را اثبات کند و به همه شبهات جواب

بدهد.
آیا ی شود دور جامعه اسلای یک حصاری کشید که افکار بیگانگان وارد نشود؟ آیاجوانان ان کابها و افکار را
نباید مطالعه کنند؟ نباید بخوانند؟ نبایدبشنوند؟ مگر چشمها و گوشها و دلها به دست ماست؟ شبهات مطرح و
کابها نوشه یا از زبانهای خارجی ترجمه ی شود. پس با انتشار علم و فکر که نی توان مبارزه کرد و هچ چاره
ای جز اینکه ما بنیه علی و فرهنگی خودمان را قویت کنیم نی ماند. نها راه جلوگری از مفاسد عقیدتی و
اخلاقی و فکری جوانهای ما قویت بنیه فکری و علی آنهاست. البه ان کار مسال جنی هم دارد. که
محافظتهای ی بایست در ضمن آن باشد. هر شبهه ای را در هر جای نباید مطرح کرد، آنهای که اهل تعهدند
و خودشان را در مقابل خدا مسوول ی دانند در محیطی که نی توانند،خودشان جواب شبهه را بدهند، نباید

شبهه را مطرح کنند.
برخورد ما باید مسوولانه باشد. ببینیم با افکار دیگران چه ی کنیم. وقتی شبهه ای را در ذهن جوانی به وجود
آوردیم که هنوز خود، قدرت جوابگوی به ان شبهه را نداریم. ذهنش مشوش ی شود و ممکن است در اصل

دینش شک بکند.
امروز در فرهنگ دنیا ان نکه مطرح است که جوان باید آزاد باشد. اما ا چه اندازه؟ ا آنجا که برود و خودش را
توی چاه بیندازد؟ القای شبهه ای که اساس دن را در ذهن جوانها مزلزل ی کند، به منزله انداختن جوان در

آتش است.
اسادی که شبهه را القا ی کند ولی جوابش را نی داند باید جواب شبهه را یادبگرد. آنگاه در کلاس درس القا
کند. بالاخره ان واکسن (قویت مبانی فکری) ی بایست زرق بشود، مسایلی هست که جوابهای متعددی در
سطحهای مخلف دارد. درسطحهای نازل برای کسانی که فکرشان کواهتر است، در سطحهای متوسط برای کسانی
که یک مقدار ورزیده شده اند و در سطحهای عالی علی برای برجسه ترن دانشمندان و فیلسوفان دنیا. کلام در
ان است که ان واکسن را ی بایست کثر و بعد زرق کرد. ان معلومات در یش همان چند نفری که گوشه
و کناری ی دانند، نبایدذخره بشود. باید چاره ای اندیشید ا ان معلومات به صورتی قابل زرق و قابل عرضه به

سطوح مخلف جامعه باشد.
اسلام در مقابل مخالفینش داد ی زند «قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقن» اگرراست ی گوید دلل بیاورید.

برای خدایش، توحیدش، برای مسال مخلفش دلل ی آورد. براهینی در خود قرآن آمده. بسیاری از براهن در
روایات و سنن آمده است. ما مطلب ی دلل وی برهانی نداریم و چزی بر خلاف برهان و منطق هم ارائه نی
کنیم. جوانهای دانشگاهی بیشتر در معرض خطرهای فکری و عقیدتی قرار دارند. ی بایست واکسینه بشوند. اما
برنامه دانشگاهها چنن اجازه ای را نداده است. در گذشه به هیچوجه نبود. امروز هم که قدمهای برداشه
شده ا یک سلسله مسال عقیدتی و اسلای دردانشگاهها تدریس بشود، نقصهای زیادی دارد. بالاتر از همه
انگزه ژوهش وتحقق در جوانان باید رشد کند. باید نسبت به مسال دینی حساس بشوند. برخلاف آن روح

تسامحی که در غرب تروج ی شود. که نسبت به مسال دینی ی تفاوت باشید.
شما باید در مقابل عقاید ضد اسلای حساسیت داشت. باید دانست سعادت دنیا وآخرت در پذرفتن اسلام و

شقاوت دنیا و آخرت دیگران در انکار اسلام است. ان روح اسلام است.


